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صفحه‌آرا: امید روشنگر

غریبانه‌ای برای تو
»غریبانه‌ای بــرای تو« تصویری از زندگی شــهید جاوید‌الاثر، ذبیح‌الله بهاءالدینی‌ اســت که توســط فرزانه ایران‌نژاد 
پاریزی به نگارش درآمده. این اثر بر پایه مصاحبه با خانواده و دوستان شهید، فرازونشیب‌های زندگی او را از کودکی 

تا حضورش در جبهه و سپس اسارت در عملیات »ام‌الرصاص« و رنج سال‌ها بی‌خبری، روایت می‌کند.

دیدار در ابوغریب
 »دیدار در ابوغریب« نوشته رحیمه جمال، مستندی داستانی از زندگی شهید علی‌اصغر رضایی است که سال ۱۳۶۶

در آستانه پایان خدمت سربازی، طی پاتک دشمن در شلمچه به اسارت درآمد و پس از تحمل شکنجه و بیماری در 
اردوگاه تکریت عراق، به شهادت رسید. راوی اصلی داستان، برادر بزرگ‌تر شهید رضا رضایی‌ است.

یاد

 چگونگی شهادت
 امدادگر »پیربازار« به‌دست اوباش

امیرعلی لطیفــی، امدادگر جمعیت 
هــال احمــر و دانشــجوی ســال 
ســوم رشــته روانشناســی دانشگاه 
رشــت،  واحــد  اســامی  آزاد 
جوانــی بــود کــه دی‌مــاه ۱۴۰۴ 

در جریــان ناآرامی‌ها، هنــگام باز کردن مســیر برای عبور 
آمبولانس و خــودروی آتش‌نشــانی، در حملــه گروهی از 
 اوباش مســلح، با ضربات تبر و چاقو و هجــوم جمعی حدود

 ۳۰ نفر، مظلومانه به شــهادت رســید؛ جوانــی که به‌گفته 
خانواده‌اش عاشق مردم، ولایت و آرزومند شهادت بود.

با چشمانی اشک‌بار
حمید لطیفی، پدر شهید و بازنشسته وزارت کشور، درحالی‌که 
میان واژه‌ها مکث می‌کند و نگاهش را از زمین برنمی‌دارد، از 
فرزند دوم خود چنین یاد می‌کند: »امیرعلی مردم‌دوست بود، 
کمک به دیگران در وجودش ریشه داشت و در قبال دوستانش 
احساس مسئولیت می‌کرد. یکی از دوستانش مدتی بی‌سرپناه 
شــده بود. امیرعلی او را به خانه آورد و یک‌مــاه از او پذیرایی 
کرد. در همین مدت، طوری با او رفتار کرد که از نظر اخلاقی 
متحول شد.« پدر شهید ادامه می‌دهد: »جوانانی بودند که اهل 
نماز و مســجد نبودند. امیرعلی آنان را با برکات مجالس دعا و 
ذکر آشنا می‌کرد و به مســجد می‌آورد. چند سال پیش، یکی 
از هیئت‌ها تصمیم داشــت برای عزاداران امام حسین)ع( دو 
هزار و پانصد پرس غذا تهیه کند اما امکانات نداشت. امیرعلی 
با هزینه شخصی خود دیگ، گاز و وسایل آشپزی تهیه کرد و 
در اختیارشــان قرار داد.« امیرعلی لطیفی، به‌عنوان امدادگر 
جمعیت هــال احمر، در بحران‌های مختلف ازجمله ســیل 
در مناطق گیلان و پیربازار، همه‌گیــری کرونا و فعالیت‌های 
جهادی حضوری فعال داشت. همکاری مستمر با هیئت‌های 
مذهبی ازجمله هیئت ثارالله و هیئت رزمندگان اسلام، بخشی 
از فعالیت‌های داوطلبانه او بود. او دارنده کارت اهدای عضو و از 
اهداکنندگان مستمر خون بود؛ طوری که پرونده‌ای قطور در 
بانک خون داشت و سال‌ها بی‌وقفه در این مسیر گام برداشت. 
در پی شهادت این امدادگر جوان، جاگان چاپاگاین، دبیرکل 
فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، 
با انتشار پیامی، ضمن ابراز تأثر عمیق، شهادت امیرعلی لطیفی 
را تسلیت گفت و بر ضرورت حمایت و حفاظت از امدادگران و 

اقدامات بشردوستانه آنها تأکید کرد.

سیده کلثوم موسوی | خبرنگار|   

ســابقه خدمت پدر در نیروی گزارش
انتظامی، فعالیت یکی از برادران 
در نیروی دریایی‌ و علاقه شــخصی خودش، 
زمینــه ورود او را به نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اســامی ایران فراهم کرد. در سال 
۱۴۰۲ استخدام شــد. پس از گذراندن دوره 
آموزشــی تکاوری در تهــران و دوره‌های 
تخصصی درجه‌داری در مرکز باقرالعلوم رشت، 
در رســته مکانیک فارغ‌التحصیل شد و به 

منطقه یکم دریایی امامــت در بندرعباس 
پیوست. 

در چندین مأموریت دریایی و همراهی با ناوهای 
رزمی و پشــتیبانی حضور داشت و در حوزه 
تخصصی خود مورد توجه فرماندهان بود. او 
در همان سال در گزینش دانشگاه افسری امام 
خمینی)ره( نوشهر نیز پذیرفته شد و قرار بود 
تحصیلش را از تابستان ۱۴۰۵ آغاز کند، اما این 
فرصت فراهم نشد. امیرمحمد اسدی، فرزند 
سوم خانواده، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ در سورک، 

یکی از شهرهای استان مازندران، متولد شد.
 او جوانی فعال، پرتلاش و علاقه‌مند به ورزش 
و فعالیت‌های فنی بود که پس از پیوستن به 
نیروی دریایی ارتش، به خدمت در ناوشکن 
جماران پرداخت. نهم اســفند ۱۴۰۴، هنگام 

بازگشت از مأموریت، ناوشکن مورد حمله 
موشکی آمریکا قرار گرفت و ناواستوار 

دوم امیرمحمد اسدی در کنار جمعی 
از نیروهای جوان این ســرزمین به 

شهادت رسید.

پیشخوان

به عشق پسرمان...

زهرا اخــوت، مــادر شــهید، از روحیه کمک‌رســانی 
جگرگوشه‌اش تعریف می‌کند: »امیرمحمد دو دوست 
صمیمی داشت و گاهی همراه آنان به ساری می‌رفت. 
هر وقت از او می‌پرسیدم کجایی، پاسخ می‌داد: جایی 
هستم که خدا کند خدا از من راضی باشد. دوستان 
او پس از شــهادتش گفتند کــه امیرمحمد درآن 
سفرها به ســاری غذا تهیه می‌کرد و بین کودکان 
کار و کودکان آســیب‌پذیر توزیع می‌کرد. همان 
زمان‌ها که شما تماس می‌گرفتید ما سر چهارراه‌ 
و خیابان‌ها به درخواست و هزینه امیرمحمد به 
افراد نیازمند و کــودکان کار کمک می‌کردیم؛ 
حتی با مبلغ کم و غذای حاضری هم که بود، چند 

شب در هفته این کار را می‌کردیم.«  
مادر شــهید می‌گوید: »امیرمحمد به کودکان، 
مخصوصا دختربچه‌ها خیلی محبت داشت. دلش 
غش و ضعف می‌رفت بــرای اینکه هدیه‌ای برای 
دختربچه‌های فامیل بخرد و ذوقشــان را ببیند. 
دوستان دوران دبیرستان او امســال در سالروز 
تولدش، ۲۷ اردیبهشت، به جای برگزاری مراسم، 
هدایایی به دختران تحت پوشــش بهزیســتی 
اهدا کردند. قرار اســت این اقدام هر سال، به یاد 
و سفارش او، ادامه یابد. بعد از شهادت امیرمحمد، 
ما هم بخشی از دغدغه‌هایش را دنبال کردیم. بخشی از 
درآمدمان را در این مسیر به یاد امیرمحمدم هزینه می‌کنیم. 
برای منزل یکی از بانوان تحت پوشــش کمیته امداد هم، در 
خانه، کمد دیواری و تلویزیون تهیه کردیم. این مسیری است 
که امیرمحمد به ما نشان داد و تا پایان عمر ادامه خواهیم داد«. 
پدر شهید همچنین یکی از دختران تحت پوشش بهزیستی 

را بیمه کرده و هزینه‌های او را می‌پردازد.

از رؤیای پرواز تا شهادت در دریا
ناواستواردوم شهید امیرمحمد اسدی  بی‌سروصدا حامی کودکان بهزیستی بود 

تکواندو، تحصیل، کار

امیرمحمد از کودکی به ورزش‌های 
رزمی علاقه داشــت. در باشــگاه 
»علمدار« ساری تکواندو آموخت 

و به کمربند مشکی دست یافت. 
محمدعلی اســدی، پدر شــهید، 
در  »امیرمحمــدم  می‌گویــد: 
مســابقات شهرســتانی، استانی 
و کشــوری تکواندو بــه مقام‌های 
قهرمانی رسید. از شاگردان موفق 
اســتاد فیض‌الله نفجم بــود و در 
اردوی تیم ملی نیــز حضور یافته 

بود.«
می‌دهــد:  ادامــه  پدرشــهید 
»امیرمحمد پس از دریافت دیپلم، 
در دانشــگاه آزاد اســامی ساری 
در رشته کامپیوتر تحصیل کرد و 
همزمان، در کارگاه کابینت‌سازی 
به فعالیت‌های فنی پرداخت و کار 
با »ام‌دی‌‌اف« را یاد گرفت. او کم‌کم 
مهارت‌هایش را توسعه داد و برای 

خودش استادکار شد و بخشی از فعالیت‌هایش را در کارگاه شخصی ادامه 
داد. علاقه داشت در کنار تحصیل، حرفه‌ای نیز بیاموزد. در کارگاه آنقدر 
پیشرفت کرد که مراحل ســاخت و نصب وسایلی مثل کابینت و دراور را 

به‌طور کامل خودش انجام می‌داد.«

زمینی‌ها برایم گریه می‌کنند

به‌گفته این پدر داغدیده، امیرمحمد، چهار ســال قبل از شهادت، 
خوابــی تکرارشــونده می‌دید و آن را با شــهادت خــود مرتبط 
می‌دانســت: »می‌گفت در دورترین نقطه از محــل تولدش، در 
آب‌های خروشان به شهادت خواهد رســید. او در سال ۱۴۰۲، در 
یکی از نوشته‌های شخصی‌اش، از خود پرسیده بود:» 10 سال دیگر 
خودت را کجا می‌بینی؟ و پاسخ داده بود: 10 سال دیگر را نمی‌دانم، 

اما مطمئنم کمتر از آن، در آسمان پرواز می‌کنم و می‌بینم زمینی‌ها 
برایم گریه می‌کنند، درحالی‌که جایم خوب است.«

محمدعلی اسدی از شبی در تاسوعای سال پیش از شهادت یاد می‌کند 
که همراه امیرمحمد به مزار شــهدا رفته بود: »جایی که الان خانه ابدی 
امیرمحمد شده است، سال پیش زمین خالی بود. شب تاسوعا با هم رفتیم 
گلزار شهدا، همین‌جایی که الان پیکرش خاک شده است. امیرمحمد روی 
خاک نشست و پرسید: به‌نظرت اینجایی که ایستاده‌ایم، قسمت چه‌کسی 
می‌شود؟ گفتم: قسمت پاک‌ترین و شایسته‌ترین افراد. امیرمحمد نشست، 
دستی کشــید به خاک و به‌صورتش مالید و گفت: بابا، دعا کن قسمت 
 من شــود. جا خوردم. گفتم: خدا نکند... غم فرزند سخت است. خندید 

و گفت: تو برایم دعا کن!«


